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 19/6/1397پذیرش:                                     3/4/1397دریافت:  

 چکیده 
 ارتبها  چراکهه اسها  ؛نمایدآنها همواره مشکل می ادبی هستند که ترجمه دو آرایه "استعاره"و  "تشبیه"

وروابط بهین    "استعاره"و  "تشبیه"از آنجاکه مضامین فرهنگی در ارتبا  میان دو موجود است.  همانندآنها 

ای در رسد این رابطه بایهد بهه نونههلزوماً در زبان مقصد به مانند زبان مبدأ نیست، از این رو به نظر میآن دو 

مورد مطالعه قرار نرفتهه، سه ب بها  "استعاره"و  "تشبیه" این پژوهش ابتدا ترجمهدر ترجمه انعکا  یابد. 

پهذیری فرانسوی قرآن از محمهد حمیهدالله و آلبهرا کازیمیرسهکی، چگهونگی ترجمه نگاهی بر دو ترجمه

از  .قرار نرفته اسهتبررسی مورد ای به صورا مقایسه،آیاا انتخابی موجود در  "هایاستعاره"و  "هاتشبیه"

ایهن در چههارچو  است.  کریمقرآنها در این آرایه های مختلف در ترجمهروش مطالعه،این بررسی ازاهداف 

دهد کهه دو متهرجم نشان می  برآیند پژوهش آورده شده است کهآیه به عنوان نمونه  10آیاا ، مقاله، از میان 

تحهت اللفظهی را در  شیوه تربیش، در جهت تلاش برای حفظ معانی عظیم قرآنهای نونانون ترجمه از شیوه

اما در مواجهه با آیاا دارای عناصهری بها  اند تا صورا نیز علاوه بر معنی حفظ شودانتقال دو آرایه به کار برده

 اند.بار فرهنگی به توضیحاا نیز روی آورده

 

 واژنان کلیدی: قرآن، ترجمه، تشبیه، استعاره، حمیدالله، کازیمیرسکی
 
 

                                                                                                                                        
   Email:sorayagh2017@yahoo.com                                                                                نویسنده مسئول مقاله:*
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 مقدمه-1

های ادبی کهه آرایه در باب ترجمه ویژهبه ،همواره بحث برانگیز بوده کریمقرآنپذیری ترجمه

در  ،"تشهییه"و  "اسهعااره" ویژهبهه ،های ادبهیشود. ترجمه آرایههدر آن به وفور مشاهده می

 ارتیها  میهان دو ها بهر پایههاین آرایهمعون مذهیی از مسائل مهم ترجمه بوده است. در واقع 

اسعوار است و درک آن به شهناتت  أدر زبان مید ،حاوی مفاهیم فرهنگی ،یا دو شیءموجود 

این امکان نیز وجود دارد که ارتیا  ذکر شده میان دو موجهود در گردد. فرهنگ آن زبان برمی

 این ارتیها باید بعواند  ،"تشییه"و  "اسعااره" زبان مقصد وجود نداشعه باشد. بنابراین ترجمه

ی برتهوردار تهربیشاز اهمیهت  کریمقرآنای که در تصوص را به تواننده منعقل کند. نکعه

هدفی داشعه تا نهایعاً بهه ههدایت انسهان بیاندامهد. در  ،ایزیرا تداوند از بیان هر واژه ؛است

 هسههعند در دو ترجمههه "تشههییه"و  "اسههعااره"آیههاتی از قههرآن کههه دارای  ،پههژوهش حا ههر

هها آن انعخهاب کهرده و بهه معالاهه 2کازیمیرسهکیت و آلیهر 1حمهد حمیهداهفرانسوی از م

ها را بهه وهورت ایهن آرایههیک از دو معهرجم در انعقهال های هرپردازیم. برآنیم تا روشیم

 دو پرسش زیر بیابیم:  برای ،ای بررسی کرده و پاسخی در تورمقایسه

های کهم  الههی و قرآن را با حفظ زییایی "هایتشییه"و  "هااسعااره"توان چگونه می -

 های فرهنگی موجود ترجمه کرد؟با در نظر گرفعن مؤلفه

اند اههدا  وایی تداونهد از ها توانسهعهآرایهه آیا حمیداه و کازیمیرسکی در ترجمهه -

 ها را منعقل کنند؟ آوردن این آرایه

 های ما در ابعدا بدین قرار است: فر یه

 ،های گونهاگونی وجهود داردها و نظریهاز آندا که شیوه ،"اسعااره"و  "تشییه" در ترجمه

ای وهحی  انهد ترجمههاند و تهمش نمودههای معفاوت در ترجمه به کار بسعهمعرجمان شیوه

 .آیات نیز به تواننده منعقل گرددمفاهیم وایی عموه بر انعقال وورت آرایه، تا  ،ارائه دهند

 

 

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 q
ht

s.
m

od
ar

es
.a

c.
ir 

at
 1

2:
06

 IR
D

T
 o

n 
W

ed
ne

sd
ay

 A
pr

il 
10

th
 2

01
9

http://journals.modares.ac.ir/article-10-22403-fa.html


 ثریا غفارزاده و ناهید جلیلی مرند ___________________ کریم ...پذیری تعابیر تشبیهی و استعاری در قرآنترجمه

55 

 پژوهش پیشینه-2
ههای ، از دیربهاز مو هوپ پژوهش"تشهییه"و  "اسهعااره"های ادبی قهرآن و بهایت  آرایه

 فراوانی بوده است. 

گذاران علهم ماهانی به عصر عیدالقاهر جرجانی از نخسعین پایه ،"اسعااره" ترجمه معالاه

 از ترجمهه ،«اسهرارالیمهه»شود که اولهین بهار در کعهاب تهود بها عنهوان مربو  می ،و بیان

 ها سخن گفعه است. به عنوان میحثی اساسی در نظریه، "اسعااره"

های ادبهی و از جملهه واحب آثار بسیاری در باب اعداز زبهانی و آرایهه ،سید قعب هم

تصهویرپردازی هنهری در »تهوان بهه کعهاب می از میان آنها است که کریمقرآنتصاویر هنری 

 کرد.  اشاره ،«قرآن

ها و آرایهه ،«کهارکرد تصهویر هنهری در قهرآن»در کعهاب  ،احمد الراهب ههمعیدالسم  

مورد معالاه قهرار  ،یک، در باب کارکرد و اهدا  هرتصاویر قرآن را به همراه تو ی  مفصل

 داده است. 

سهای داشهت در کعهاب  ،اندیشمند هربی و معرجم قرآن به زبان فرانسوی هم 3ژاک برک

 اعداز نظم و زمان و حکمت در قرآن بپردازد.  به ،«4بازتوانی قرآن»عنوان تود با 

  های زیر اشاره کرد:توان به نمونهمی ،نیزاز جمله مقایت فراوان 

ر ها امهانی و یسهرا  نوشهعه، «ههای قرآنی در فرآیند ترجمیابی اسعاارهچگونگی ماادل»

ههایی از هنهر جلوه» از سهید حسهین سهیدی،، «های تصویر هنهری در قهرآنمؤلفه» شادمان،

، «اسعااره در قهرآن و دشهواری ترجمهه آن» از حمید محمد قاسمی،، «تصویرآفرینی در قرآن

پیشهرو  انهد. امها مقالههها در قهرآن پرداتعهآرایهه که هریک به مقوله ،یاقوب جافری نوشعه

 کند.فرانسوی قرآن بررسی می ها را به طور ویژه در دو ترجمهآرایه ترجمه
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 پژوهش شیوه-3
های تحلیلهی اسهت. در قسهمت نظریهه-تووهیفی ،ایهن مقالههدر  نگارنهدگانپژوهش  شیوه

عیهدالقاهر جرجهانی، میلهدرد. ال.  ،پردازان به نامی همچهونبه آراء نظریه ،ترجمه، به تفصیل

در ایم و پرداتعهه "تشهییه"و  "اسعااره" های ترجمهدر باب شیوه ،6و پیعر نیومارک 5یرسون

 ها اسعناد کرده ایم.ها نیز به این نظریهتحلیل ترجمه

 

 ابزار پژوهش-4
امری تعیر و حسها  بهوده، بهه  ،این نوپ پژوهش به دلیل پرداتعن به کم  الهیاز آندا که 

یز  است که از ابزارهایی مناسهب ، مسعندتر و ترجهت به دست آوردن نعایدی هر چه دقیق

ها، تفسیرهایی همچون تفسهیر المیهزان ، آیهاین رو برای فهم بهعر مانای  بهره گرفعه شود. از

فرانسوی تفسیر ابن کثیر، فی ظمل القرآن سهید قعهب، تفسهیر نهور، تفسهیر نمونهه و  نسخه

بنهدی ای از جمعآیه تموهفارسی قرآن محمد مهدی فویدوند را معالاه و ذیل هر  ترجمه

آنهها بهه کعهاب  ها و ریشهآیهیافعن مانای واژگان عربی در ایم. برای را ا افه کردهمنابع این 

-ششم هدهری و همچنهین فرهنهگ لعهت عربهی مفردات راهب اوفهانی مربو  به سدهال

ای حمیهداه و هایهن واژگهان در ترجمههایم. سهپ  ماهادل فارسی المهورد مراجاهه کهرده

ای درسهت و جسعدو کردیم تا بهه مقایسهه 7یرو  کازیمیرسکی را در فرهنگ لعت فرانسه

 یابیم.جامع از دو ترجمه دست 

 

 تشبیه و استعاره در ترجمه-5
 تعریف تشبیه و استعاره -5-1

در قالهب  های مورد اسعفاده در معهون ادبهی اسهت کههیکی از پربسامدترین آرایه "اسعااره"

معهونی در بهایترین  ،درود. معون مهذهیی کهه در نهوپ تهوکار میاسم، فال، وفت و قید به

در کعهاب تهود بها  ،8اند؛ ترن  ههاوک روند، مملو از تاابیر اسعااریشمار میسع  ادبی به
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حضهور برتهی  ،تفاوت یک مهعن ادبهی بها معنهی هیهر ادبهی«نویسد: می ،9"اسعااره"عنوان 

تهوان در هنهری را می ههاینشایهن آفری وفهور» ایهن معهون اسهت. ههای هنهری درآفرینش

مههم  توان دیهد. امها نکعههها را بر مخاطب میچراکه اثر این آفرینش ؛مشاهده کرد کریمقرآن

جملهه  از ؛ها را در جهت اهدافی وای به کار برده استست که قرآن تما  ابزارها و آرایها این

های مدهزا از یکهدیگر و تسههیل در میان پدیده ،فهماندن بهعر مفاهیم و شناتت بایتر انسان

 ماانی و تاابیر. تشکیل سلسله

یهک آیات قرآن، تاهاریفی بهرای هرها در این آرایهشایسعه است قیل از بررسی و تحلیل 

بهه  métaphore واژه «کنهد:می گونهه تاریه ایهن اسهعااره را ،در ادامه ،ارائه دهیم. هاوک 

است. مقصهود  "فرا بردن"گرفعه شده و به مانای  metaphoraیونانی  مانای اسعااره، از واژه

یهک شهیء بهه  هایی ازها جنیههتاوی از فرآیندهای زبانی است که در آن دسعه ،این واژهاز 

رود ای سهخن مهیدو  به گونه شوند، به نحوی که از شیءیا منعقل می "فرابرده"شیء دیگر 

تهر، تهاص یافعن به مانایی جدیدتر، وسیعدست ،این انعقالکه گویی شیء اول است. هد  

ترین شکل زبان مدازی است؛ زبانی کهه مقصهودش همهان اولی "اسعااره"تر است. یا دقیق

 نامنهد؛می یها انهواپ مدهازرا وناعات ادبی  "انعقال"های مخعل  گوید. وورتنیست که می

فهر   "اسهعااره"در  ی زبان از ماانی حقیقی به سهوی ماهانی مدهازی."هاچرتش"یانی 

انعقهال را پیشهنهاد  "تشهییه"(، امها "کمه اتومییهل"پذیر است. )مثال: شود که انعقال امکانمی

. دههدآن را تو هی  می ،"گهویی"یا  "همچون"، "مانند"کند و با اسعفاده از اداتی از قییل می

فوید طوری موتور اتومییل را پوشانده که گویی کمهی است کهه سهرز زنهی  این ورقه"مثال: 

 .(10: 1999)هاوک ، » را پوشانده است

 comparaison  واژه« کنهد:گونهه تاریه  میاین را "تشییه" آرایه ،(2011فرهنگ یرو  )

 عمل با هم جفهت کهردن"گرفعه شده که به مانی  comparatioیونانی  به مانای تشییه، از واژه

 بهه وسهیله ،این عمل ربط دادن دو واقایهتاست که  ،"یا معصل کردنو کنار هم گذاشعن و 

یها دو واقایهت را بهه ههم  شهود. دو امهرتوانده می "ادات تشییه"گیرد که ای اندا  میواژه
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یانهی همهان تشهابه میهان آن دو چیهز ای که تمرکز توجه به سمت سازیم به گونهنزدیک می

دارای چهار رکهن اسهت: مشهیه،  "تشییه"تضاد باشد.  برعک  نقعه یا کاممًنقعه اشعراک و 

قابهل  ،ایهن چههار رکهن، ادات تشهییه و وجهه شهیهبه، وجه شیه و ادات تشییه. از میان مشیه

تهوان حهذ  نمی ،طهرفین تشهییه هسهعند ،در اوعمح ؛ اما دیگر ارکان تشییه را کهاندحذ 

شهود. بهرای مثهال در زبهان یا فال نمایهان میکرد. ادات تشییه در قالب حر  ا افه، اسم و 

اند. از میان دیئلهی کهه مها را بهه سهوی عربی حرو  کَ و کاَنََّ از پربسامدترین ادات تشییه

چیهزی  ب بهه مشهاهدهدهد، تمش برای دعهوت از مخاطهدر معن سوق می "تشییه"کاربرد 

وریحاً و به طور مسهعقیم  "تشییه"، "اسعااره"نماید. برتم  است که تو یحش دشوار می

 » کند.را بیان می "تشییه"نمادین میان دو واقایت مورد  رابعه

 

 تشبیه های ترجمهنظریه -6

عربهی نهازل شهده  این کعاب به زبانست که ا این ،باید گفت کریمقرآن آنچه در باب ترجمه

ولی منحصر به دنیای عرب زبهان نیهوده و پیهامی بهرای تمهامی بشهریت اسهت. نویسهنده و 

رو به جهت ارائهه اینآن انسان است. از  این پیا ، تداوند معاال و گیرنده و تواننده فرسعنده

روش و  ،تصهوصایهن های آن، یز  اسهت در این اثر ادبی و آرایهای هرچه بهعر از ترجمه

تا پیا  به درسعی به تواننده منعقهل گهردد.  ؛شوندبا کمال دقت برگزیده  ،هایی معناسبنظریه

آندها کهه  11معن ادبی ترجمه یا وفاداری و اثر آن بر توانندهتیانت  ،تود در رساله ،10بوآکزلزر

 ،ترجمهه معهون ادبهیدر  «کنهد:به وفاداری نیز اشهاره می ،گویداز تاثیر معن ترجمه سخن می

 دور داشت که ههد  نویسهنده لیکن نیاید از نظر ؛وفاداری به نویسنده بسیار با اهمیت است

ایداد اثر در تواننده است؛ امری که ما را باز به سمت وفهاداری نسهیت بهه تواننهده سهوق 

 (.5: 1998)بوآکلر، » دهدمی

از زبهان اوهلی  ،شامل انعقال بدون کاسعی مانا ،ترجمه «گوید:یرسون در کعاب تود می

در وهورتی  ؛ماناسهت ،شهوداین میان حفظ می آنچه در ،کهاینبه زبان مقصد است و دیگر 

 .(35: 1998)یرسون، » شودمعحمل تعییراتی مهم می ،شناتعیکه شکل زبان
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نهوعی از روش معناسهب را در  ،«12ترجمه براسا  مانا»عنوان با  ،یرسون در کعاب تود

کنهد مانایی را بررسی می این اثر، یرسون ترجمهدهد. در ارائه می ،مانایی ترجمه مورد جنیه

دههد کهه بهر اسها   ای را شهرح میگیرد و نظریهتحت اللفظی قرار می که در مقابل ترجمه

 (.32: 1998)یرسون، کش  و انعقال مانا شکل گرفعه است 

 ،مفهاهیم  همنی ترجمه ای بر مسئلهما توجه ویژه« کند:این جنیه تأکید میبر  ،ر همبوآکزلز

موفهق دارنهد.  ترجمهه ثری در ارائهه، نقهش مهؤچرا که در اکثر موارد ؛میذول تواهیم داشت

به نظر مها  ،دهدجا که عمل ترجمه، معن میدأ را به فرهنگی دیگر انعقال میعموه بر آن، از آن

اند، حاوی اطمعات  منی فرهنگی نیهز مانایی  منی، که بیش از بقیه درتور توجه مفاهیم

 . (6: 1998لزر، )بوآکز» هسعند

 گیرد:شکل می ،های ادبیآرایه سوایتی در ذهن ما در باب چگونگی ترجمه ،جااین در

  گاه باید به مانای ذاتی کلمات توجه نمود؟ ،های ادبیآرایه آیا در ترجمه 

 روند؟ کار میدر زبان مقصد به های ادبی دقیقاًآیا برتی از آرایه

تهوان نوپ تفسیری معهرح شهده توسهط یرسهون، می ویژهبههای ترجمه براسا  نظریه

 موجود است: جا تشییه و اسعااره( سه روش این های ادبی )درآرایه دریافت که در ترجمه

ایهن بهعهرین ادبی در زبان مقصد، که  یک آرایهیانی بیان ماادل  ترجمه با معادل سازی:

ههم در زبهان میهدأ و  ،ترجمه شهده شود؛ چرا که جملهجا محسوب میاینروش ترجمه در 

 ،در معن ترجمهه ،هم در زبان مقصد معناسب است؛ و بدین ترتیب، فصاحت کم  معن اولی

 شود.های معن برتوردار میماند و تواننده از زییاییباقی می

این روش بهرای انعقهال مانهای ادبی در زبان مقصد. در  بیان مفهو  آرایه معنایی: ترجمه

کوشهد تها مو هوپ را  بها کمهی کنهد و میبه زبان مقصد تکیه می تربیشادبی، معرجم  آرایه

زمانی قابل قیول است که زبان مقصد فاقهد ماهادل  ،این روشتو ی  به تواننده بفهماند. اما 

 ادبی باشد. مناسب برای آرایه
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و  "تشهییه" واژه به واژه که روشهی نهامعلوب در ترجمهه ترجمه تحت اللفظی: ترجمه

 ،قهرآن ایهن، در ترجمههاست؛ لذا تا حد امکان باید از آن اجعناب نمود. با وجهود  "اسعااره"

، وفهادار بمهانیم و تا بهه سهیک مهعن مقهد  ،آوریماین نوپ ترجمه روی میبه  گاه به ناچار

 تاالی را تعییر ندهیم.تصویر موردنظر قرآن و همچنین قصد ذات باری

رو قهرار داده تهری را پهیش، راه حل مناسبهای تفسیری هربولورسد که نظریهبه نظر می

یهک دیهدگاه  ،مفههومی یها نظریههتفسهیری  نظریهه»تود، با عنوان  ، در مقاله13باشد. هربولو

 یها نظریههتفسهیری  نظریهه« نویسهد:می ،به چاپ رسیده است 15معا که در مدله ،«14گراعمل

: یک اول اساسهی اسهعوار اسهت بر ،نامیممکعب پاری  نیز می مفهو ، که ما گاه آن را نظریه

)هربولهو، » بلکه کار بر روی پیها  و مفههو  اسهت ؛ها نیستترجمه، کار بر روی زبان و واژه

2004 :307) . 

 این نظریه فرآیند تأویل و تفسیر دارای سه مرحله است: بر اسا  

 بیان دوباره.  :تدزیه و سو  :درک و دریافت، دو  :اول

ایهن رو شهکل دههد؛ ازرا پیشهنهاد می "تشهییه"این نظریهه، تفسهیر ، "تشییه" در ترجمه

 کنیم: این نظریه ما سه راه ترجمه را پیشنهاد میکند. با تکیه بر را رها میظاهری 

سهت و ا دیگهر کهه ماهادل آن "تشهییه"یک  به "تشییه" ترجمه :"تشبیه"تغییر طرفین 

 « Il était rouge comme une tomate » "تشهییه"همان مانا را داراست. بهه طهور مثهال در 

اسهت. بهرای  گوجه فرنگهی ،بهمشیهٌ ،تحت اللفظی: او مثل گوجه فرنگی سرخ بود( )ترجمه

کنیهد کهه در مشاهده می "وورتش مثل لیو سرخ  بود. "نویسیم:این جمله میفارسی  ترجمه

 کند.طور ایداب میچون فرهنگ اوعمحات زبان مقصد این ؛به را تعییر دادیممشیهٌ ،جااین

افعهد کهه ماهادلی در زمانی اتفاق می ،"تشییه"حذ  کردن  :"تشبیه"رها کردن طرفین 

را تو هی   "تشهییه"ایهن رو بهه جهای ماهادل، مانهای نیهابیم. از  "تشییه"زبان مقصد برای 

تحهت اللفظهی:  )ترجمهه « Il était fier comme Artaban »دهیم. به طور مثال در جمله می

نا  قهرمان بسیار معرور در رمانی مربهو   ،آرتابان ،جاایناو همانند آرتابان معرور بود؛ که در 
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 ایهن جملهه مها مامهویًفارسهی  به قرن هفدهم میمدی به نا  کلئوپاتر است(. بهرای ترجمهه

به را حذ  کردیم و مانهای شیهٌجا ما ماین در بینیم کهمی "او بسیار معرور بود."نویسیم: می

 دهیم.به تواننده انعقال می ،یک قیدآن را با 

دیگر ترجمهه کهرده  "تشییهی"را به  "تشییه" ،جاایندر  :"تشبیه"افزودن اضافه به طرفین 

دههد کهه معهرجم حه  این حالت زمهانی روی میکنیم. یا تفسیر ا افه میو به آن تو ی  

 تواننده گنگ است.  برای "تشییه" ،کندمی

)ترجمه تحت اللفظی: او مثهل  « Elle était comme une colombe »: به طور مثال در جمله

ایهن جملهه فارسهی  بینیم در ترجمههطور که مهی، کیوتر است. همانبهمشیهٌ ،یک کیوتر بود(

یک کیوتر پهاک همانند او "نویسیم: جا تو یحی ا افه کرده و میاینما در  .ابها  وجود دارد

 "و ساده بود.

 

 استعاره های ترجمهنظریه -7
پردازان روشامری دشوار اسهت، نظریهه "اسعااره"یافعن ماادل برای جا که در ترجمه، از آن

پرداز را برگزیهدیم. در جا به عنوان نمونه دو نظریهاینکه ما در  ؛اندهای گوناگونی بیان نموده

ن مسعقیم و وا ه ؛ و بر سخ ،مقد  است "مداز"مهت، سخن گفعن با میحث فصاحت و ب

 ارزش زییایی واییی را داراست.  ،ای در تور توجه از مدازعنوان گونهبه "اسعااره"

 

 ق(1081-1014عبدالقاهر جرجانی ) -7-1

پندم هدری، شارح روابهط نحهو و مانها و وهاحب  جرجانی، دانشمند و ادیب ایرانی سده

 دهد:دو روش پیشنهاد می ،اسعااره اسرارالیمهه و دییل ایعداز، در باب ترجمه

بهه زبهانی دیگهر، بایهد شهکل ظهاهری  "اسعااره"در ترجمه  :"استعاره"لفظی  ترجمه

حفظ شود تا بعواند همان اثر معن میدأ را داشعه باشد. معرجم ملز  به ترجمه دقیهق  "اسعااره"

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 q
ht

s.
m

od
ar

es
.a

c.
ir 

at
 1

2:
06

 IR
D

T
 o

n 
W

ed
ne

sd
ay

 A
pr

il 
10

th
 2

01
9

http://journals.modares.ac.ir/article-10-22403-fa.html


_ دوفصلنامه مطالعات ترجمه قرآن و حدیث _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  1397بهار و تابستان ، 9ه ، شمار5ه دور _

62 

چهون در آن  ؛یانی نیاید آن را در جهت فهماندن مانها تعییهر دههد ؛نیست "اسعااره"مانای 

 بلکه ساتعاری جدید از معرجم است. ؛نیست "اسعااره"وورت دیگر ترجمه 

در زبهان مقصهد  "اسهعااره"در وهورتی کهه ماهادل لفظهی  :"استعاره"ترجمه معنایی 

دو ترجمهه از نگهاه موجود نیاشد، باید مانای آن آورده شود. برای روشن شدن تفاوت ایهن 

سوره ابراهیم را انعخاب کرده و ترجمه کازیمیرسهکی و حمیهداه را  1جرجانی، مثالی از آیه 

 دهیم.  مورد توجه قرار می

لمَُاتِ إلِىَ النُّور ِ الر كتِاَبٌ أَنزَلنْاَهُ إلِيَكَْ لتِخُْرجَِ النَّاسَ ﴿ وِْ  إلِوَى َوِرَالِ اليَْزِ وزِ  منَِ الظُّ ِِ َ بهِ ْْ بوِِِ

 (1)ابراهیم/  ﴾الحَْميِد

هها بهه از تاریکیالر.کعابی است که آن را به سوی تو فرود آوردیم تا مهرد  را بهه اذن پروردگارشهان 

 بیرون آوری، به سوی آن شکست ناپذیر سعوده. سوی روشنایی

Élif. Lam. Ra. C’est un livre que nous t’avons envoyé d’en-haut pour que tu 

fasses sortir les hommes des ténèbres à la lumière, et que tu les conduises avec 

la permission de leur Seigneur vers le sentier du Puissant, du Glorieux. (A. 
kasimirski) 
Alif, Lâm, Râ. (Voici) un livre que nous avons fait descendre sur toi, afin que - 

par la permission de leur Seigneur - tu fasses sortir les gens des ténèbres vers la 

lumière, sur la voie du Tout Puissant, du Digne de louange. (M. Hamidullah) 

 lesبرای گمراهی ،است "ایاسعااره" ،هابه مانای تاریکی  les ténèbresظلمات  ،آیهاین در 

égarements  و نهورla lumière اسهت بهرای ههدایت  "ایاسهعااره" ،بهه مانهای روشهنایی

L’orientationهای . چنانچه واژهobscurité  به مانای تهاریکی و راéclairage  بهه مانهای را

یانهی  ،های نخستلفظی تواهد بود و چنانچه واژه ،برگزینیم، ترجمهبرای ترجمه  روشنایی

 مانایی تواهد بود.  ،گمراهی به جای تاریکی و نور به جای روشنایی را برگزینیم ترجمه

 

 م(2011-1916پیتر نیومارک )-7-2

گهذاری معالاهات ترجمهه اسهت کهه ههای شهات  در بنیاناهل چک و از چهره ،نیومارک

 ،"اسهعااره"داشهعه اسهت. از دیهد وی  "اسهعااره"ترجمه  تحقیقات و معالااتی نیز در زمینه

مو وعی بحث برانگیز و مشکل ساز در ترجمه و حعی علو  مربو  بهه زبهان اسهت. او در 
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ای را بهرای راهیردههای هفعگانهه ،«16(1981جمهه )رویکردههایی در تر»کعاب تود با عنوان 

 پردازیم:دهد که در زیر به تییین آن میپیشنهاد می "اسعااره"ترجمه 

از زبهان میهدأ بهه زبهان  "اسهعااره"یانی انعقال عینهی  :"استعاره"ترجمه تحت اللفظی -1

شهناتعه شهده  ،گهران زبهان مقصهدنظر در میان گهویشمورد "اسعااره"به شرطی که  ،مقصد

 گردد.میحفظ  ،در زبان مقصد "اسعااره"بدین ترتیب کاربرد  ؛باشد

در زبهان  "اسهعااره"یانی جایگزینی  معادل و برابر: "ایاستعاره"به  "استعاره"ترجمه -2

زبان میدأ را در زبهان مقصهد  مایار و اسعاندارد که همان مانای اسعااره "ایاسعااره"مقصد با 

 بیان نماید.

ا ﴿ َِ ا سَميُِرا لَ َِ َْا أُلقْرُا فيِ  (7)ملک/ ﴾وَهيَِ تفَرُ  شَِيِقاًإِ

 جوشد. در حالى که می شنوندتروشى مىجا افکنده شوند، از آن چون در آن

Quand ils y seront jetés, ils lui entendront un gémissement, tandis qu'il 

bouillonne. (M. Hamidullah) 

Lorsqu’ils y seront précipites, ils l’entendront rugir, et le feu brûlera avec force. 

(A. Kasimirski) 

، gémissementبهه  ،شهیقاً را که بهه مانهای وهدای کرکننهده اسهت آیه، معرجم واژهاین در 

 "اسهعااری"کهاربردی  ،واژه در زبهان فرانسهه ایهنترجمه کرده است کهه  ،ودایی شییه ناله

 است.

یها جهت روشن ساتعن مانی به لفظ مشیه )مسعاارلٌه( : "تشبیه"به  "استعاره"ترجمه  -3

ههای گمراههی در شود، ماننهد: تاریکیمنه( که در کم  حذ  شده، اشاره میبه )مسعاارٌمشیهٌ

 ترجمه الظلمات و روشنایی هدایت در ترجمه النور.

 از سهوره 4 آیهه "اسهعااره"ای که بهاءالدین ترمشاهی در ترجمهه واژه ،بر  پیری همچنین

أْسُ شَيبْاً﴿مریم به کار برده است:   : بر  پیری بر سر  نشسعه.﴾وَاشْتيََلَ الرَّ

زمانی مناسب اسهت  ،این روش های تفسیری:با افزوده "تشبیه"به  "استعاره"ترجمه  -4

وجهود  تهربیشنیاز به تو هی   ،دارای پیچیدگی باشد و معرجم احسا  نماید "اسعااره"که 
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ههایی در فی قلهوبهم مَهرَ ٌ...از افزوده ،واژه مرََ ، "اسعااره"تو ی  به طور مثال در  دارد.

 کنند.می همچون بیماری شک و ریا اسعفاده

بهرای  شهود.بیهان می "اسعااره"تنها پیا   ،این روشدر به معنای آن:  "استعاره"ترجمه  -5

نمونه در عیارت فاالصدپ بما تومر... ودپ به مانای شکسعن اسهت کهه در ایهن آیهه منظهور 

بیان کردن دعوت الهی از سوی پیامیر به طور آشکاراسهت و در ترجمهه آن از آشهکار کهن، 

 شود. پر وا   است که در وهورت ترجمهه تحهت اللفظهی،اسعفاده می ،(exposeبیان کن )

 از میان تواهد رفت و مانا نیز منعقل نخواهد شد. "اسعااره"این 

بهه مانهای عهد  ترجمهه آن در  "اسعااره"حذ  و عدم ترجمه آن:  "استعاره"حذف  -6

، زائد و هیر مفید باشد. بیان مانها و "اسعااره"افعد که زبان مقصد است و این زمانی اتفاق می

حهذ   توانهد توجیهه کننهدهیا مو ع دیگری از معن میدر  من کم  و  "اسعااره"مقصود 

موجهود  "اسعااره" ،آیه زیر هر دو معرجمدر فرآیند ترجمه باشد. به طور مثال در  "اسعااره"

 اند:را حذ  کرده لیا در واژه 

ا اللَّوهُ ﴿ َِ َْاقَ َِ  لبِاَسَ الجُْرعِ وَالخَْرْفِ فأََ  (112)نحل/ ﴾بمَِا كاَنرُا  صَْنيَُر

 [ آن چشانید. را به ]مرد  طام گرسنگى و هرا دادند، و تدا هم به سزاى آنچه اندا  مى
Allah lui fit alors goûter la violence de la faim et de la peur [en punition] de ce 

qu'ils faisaient. (M. Hamidullah) 
Il l’a frappée de la faim et de la terreur pour prix des œuvres de ses habitants. (A. 
Kasimirski) 

به همهان وهورت  ،"اسعااره"های تفسیری: با افزوده "استعاره"ترجمه تحت اللفظی  -7

بخشی بهه سهخن روشنی ،شود و هد  آنمنعقل می ،های تفسیریهمراه با افزوده ،اولی آن

های احعمالی است. بنابراین معهرجم بهرای اطمینهان از قابهل فههم و رفع ابهامات و پیچیدگی

، بهه نقهل از 146: 1386)نیومهارک،آورد در زبان مقصد، به تو یحات روی می "اسعااره"بودن 

 .(147: 1391امانی و شادمان،

ا كلَُّ البْسَْطِ فتَقَيُْدَ مَلرُمًا مَّحْسُرً ا عُنقُكَِ وَلََ تجَْيَلْ  دََكَ مَغْلرُلةًَ إلِىَ ﴿ َِ  (29)اسراء/  ﴾وَلََ تبَسُْطْ
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زده بهر شهده و حسهرتدسعى منما تها مممت[ گشادهو بسیار ]هم دسعت را به گردنت زندیر مکنو 

 جاى مانى. 
Ne porte pas ta main enchaînée à ton cou [par avarice], et ne l'étend pas non plus 

trop largement, sinon tu te trouveras blâmé et chagriné. (M. Hamidullah) 
Ne te lie pas la main au cou et ne l’ouvre pas non plus entièrement, de peur que 
tu n'encoures le blâme ou ne deviennes pauvre. (A. Kasimirski) 

موجهود را بهه طهور  "اسهعااره" ،محمهد حمیهداه ،آیهاین در  ،شودهمانعور که مشاهده می

تحت اللفظی ترجمه کرده و بهه همهراه آن تو هیحی در کروشهه قهرار داده اسهت )مانهای 

 کند.آیه کمک میکه به دریافت بهعر مانا و پیا   : از روی تساست(تو ی 

 ردازیم: پاین قسمت ما به بررسی راهیردهای ذکر شده در بای میدر 

ایهن روش جوابگهو باید گفت کهه در ترجمهه قهرآن  ،"اسعااره"درباره راهکار حذ   -

ایهن نهوپ  چرا که وفاداری به پیا  آسمانی از اهمیت زیادی برتوردار است، به عموه ؛نیست

 کاهد. ترجمه از ارزش بمهی و هنری معن میدأ می

ماادل و برابر در زبان مقصهد، زمهانی مقیهول  "ایاسعااره"به  "اسعااره"روش ترجمه  -

زبهان  "اسهعااره"بها  ،و از تما  جهات کاممً ،انعخاب شده در زبان مقصد "اسعااره"است که 

ولی دسعیابی به چنهین ماهادلی بسهیار سهخت و نهاممکن اسهت و ههی   ؛یکسان باشدمیدأ 

مهعن اوهلی برابهری  "هایهاسهعاار"تضمینی نیست که از نظر ارتیاطی و تاثیر بر مخاطب، با 

 کند.

 "اسهعااره"بهه هیهر  "اسعااره"اگر  ،( نیز"تشییه"به  "اسعااره"در روش سو  )ترجمه  -

ثیر و ارزش ه شده و معن اولی، از نظر میزان تهأترجمه شود، برابری و تاادل میان معن ترجم

ت کیفیت مهعن یز  اس« رود؛ چراکهاز بین می ،ارتیاطی و همین طور سیک و اسلوب سخن

ههای هر معن، موازین ادبی حاکم بهر آن و ویژگی یانی محعوا و سیک ویژه فظ شود،میدأ ح

: 1384)حهدادی،  »یابهدحفظ شهده و نمهود  ،تا حد امکان در ترجمه ،زییاشناتعی معن اولی

تهوان آیها می ،این اسهت کههشود درباره روش سو ، سوالی که در ذهن ما معرح میاما (. 33

چهرا کهه ههر آرایهه  ؛رسد پاسخ منفی استیک آرایه ادبی را در ترجمه تعییر داد؟ به نظر می
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ثیر تهر از آن دارای تهأرا دارد و مهم های مشهخ  و تهاص تهودکارکردها، اهدا  و نقش

ش این ارزمهعن اسهت. بنهابر ویژه بر فرآیند انعقال پیا  بهوده و در راسهعای اههدا  نویسهنده

 ها با دیگری معفاوت است.یک از آرایهارتیاطی هر

 

 ترجمه تشبیه و استعاره در قرآن-8
 "تشهییه" که دربرگیرنده کریمقرآنآیاتی از  ،این قسمت از مقاله که شامل دو بخش استدر 

یم. سپ  دو معرجم قرآن به زبهان اپرداتعهیک هر ، را برگزیده و به معالاهاست "اسعااره"و 

نظر را از آیهات مهوردسکی را انعخاب کهرده ویانی محمد حمیداه و آلیرت کازیمیر ،فرانسه

را ردیابی کرده و بهه تدزیهه  "اسعااره"و  "تشییه" ،آیهایم. در هر ها اسعخراج کردهترجمه آن

 ایم. ها پرداتعهو تحلیل آن

 

 آیاا دارای تشبیه تحلیل ترجمه -8-1

لصال كالفخَّا خَلقََ الَنِسونَ منِ ﴿-1  (14)الرحمن/  ﴾ََ

 ، آفرید. اى سفال مانندگل تشکیدهانسان را از 

Il a créé l'homme d'argile sonnante comme la poterie.)M. Hamidullah) 

Il a formé l’homme de terre, comme celle du potier .(A. Kasimirski) 

گوید که مشهابه گزهل سهفالگری اسهت. بهر سخن می ،از آفرینش انسان از نوعی گزل ،آیهاین 

توان گفهت کهه انسهان در ابعهدا تهاک می ،آیاتی که به آفرینش انسان اتعصاص دارداسا  

؛ در نهایهت بهه گزهل تشهکی ه استو تیدیل به گزل شد ه؛ پ  از آن با آب مخلو  شدهبود

 مشابه گزل سفالگری تیدیل گشت.

به: یانی تاک مورد اسعفاده در آفهرینش انسهان(، مشهیهargile sonnanteٌ مشیه: ولصال)

گزهل مهورد اسهعفاده در  la boue employée dans la poterie avant la faire cuirفخهار) 

 کَ، وجه شیه: نوپ گزل مورد اسعفاده.  commeسفالگری قیل از پخعه شدن(، ادات تشییه: 
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شود که ترجمه مشیه )ولصال( از سهوی دو معهرجم معفهاوت اسهت؛ آیه مشاهده میدر 

گهل ر   ،(2011کهه مانهای آن در فرهنهگ یرو )  argile sonnanteحمیداه آن را بهه 

را بهه کهار بهرده کهه بهه  terre واژه ،در حالی که کازیمیرسهکی ،ترجمه کرده ،ودادار است

تهوان می ،یها وهدادهندهنای ودادار به ما sonnantمانای تاک است. در مورد انعخاب واژه 

یانی زمانی که بهر  ؛دهدتشک که ودا می ،جا به مانای گزلی استاینگفت که ولصال در 

شود. مثال دیگر: حمارٌ ولصال یانی تهری کهه زیهاد آن  ربه بزنید ودایی از آن شنیده می

نپخعهه مهورد اسهعفاده در  یانی فخاّر که به مانهی گزهلبه مشیهٌ ،کند. در ترجمهسر و ودا می

آیه اسهعفاده کهرده  در ادامه ،به مانای سفالگری  la poterieسفالگری است، حمیداه از واژه 

به مانای سهفالگر)گزل مهورد  potier)گزل مورد اسعفاده در سفالگری( و کازیمیرسکی از واژه 

بهه   créerحمیهداه از واژه  ،بهه مانهای آفریهدن ،سفالگر(. درباره ترجمه واژه تلََهقَ اسعفاده

اسعفاده کرده است. به نظهر  ،به مانای فر  دادن  formerهمان مانی، اما کازیمیرسکی از واژه 

په  فاهل مهورد  ؛سپ  به فهر  دادن آن پرداتهت ،ابعدا باید چیزی را تلق کرد نگارندگان،

تهوان ارائهه شهده، می رسد. با توجه به ایهن تو هیحاتنظر میتر به، وحی حمیداه اسعفاده

تحهت اللفظهی ارائهه کهرده  ای تقرییاًترجمه ،کازیمیرسکی ،آیه مورد نظرنعیده گرفت که در 

یانی سای کرده است تا ماهادلی بهر اسها   ای ماناوار؛ترجمه ،در حالی که حمیداه ،است

 مانای مشیه بیابد.

ِِ القدَ  كاليُروالقمََرَ قدََّ نوهُ مَنازلَِ حَتىّ عادَ ﴿ -2  (39)ی /   ﴾جر

 برگردد.  شاتک تشک توشه ترماایم، تا چون براى ماه منزلهایى ماین کرده

Et la lune, Nous lui avons déterminé des phases jusqu'à ce qu'elle devienne 

comme la palme vieillie.  (M. Hamidullah) 
Et la lune, nous avons établi pour elle des stations au point qu’elle devient 
comme une vieille branche de palmier recourbée. (A. Kasimirski) 

ترما به رنگ زرد است کهه په  از چیهدن توشهه  به مانای قسمعی ازتوشه ،واژه عرُجون

عهدا آید. ماه در ابماند و با گذر زمان به سان کمانی در میهمچنان چسییده بر درتت باقی می
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دوبهاره  ،شود؛ پ که به ماه تما  تیدیل میاینتر شده تا به شکل همل است، هر شب بزرگ

 .شودآید و درست شییه عرُجون میباز به شکل همل در میرود تا رو به تحلیل می

، ادات تشهییه:  la vieille branche de palmierبه: عرُجون القهدیم ، مشیهla luneٌمشیه: قمر  

 . être recourbé  ، وجه شیه: تمیدگی و تحلیل رفعنcommeکَ 

 توشهه تشکیده و کهنهه که به مانای شاته ،یانی عرجون القدیم ،بهبرای ترجمه مشیهٌ 

را  la palme vieillieهای واژگانی دو معهرجم معفهاوت اسهت: حمیهداه ترما است، ماادل

 une vieille branche de palmierیانههی بههرگ نخههل و کازیمیرسههکی  ،انعخههاب کههرده

recourbée ای تمیهده و کهنهه از درتهت ترمها. یانهی شهاته که ،را palme  در فرهنهگ

به مانهای  تربیش ،جا واژه عرجونایناما  ؛به مانی برگ درتت ترما است ،(2011یرو  )

بهعهر تصهویر ههمل را بهرای مها تهداعی  ،به مانای تمیهده recourbéeشاته است. وفت 

 به آوردن برگ کهنه بسنده کرده است.   palme viellieدر حالی که حمیداه با واژه  ؛کندمی

در نعیدهه  کنیم.به از سوی کازیمیرسکی را مشاهده میما ا افه کردن و بسط مشیهٌ ،جااین در

 "تشهییه"بهعر از معرجم دیگر توانسعه مانهای  ،تربیشای مانایی و تو ی  ترجمه وی با ارائه

 را برساند.

بهكُْ  ﴿ -3 ا سَابقِرُا إلِىَ مَغْفرَِةٍ مهن  َّ َِ مَاءِ وَالَْْْ ضِ وَجَنَّةٍ عَرْضُ   ( 21)حدید/ ﴾كيََرْضِ السَّ

  .و بهشعى که پهنایش چون پهناى آسمان و زمین است[ به آمرزشى از پروردگارتان ]براى رسیدن

Hâtez-vous vers un pardon de votre Seigneur ainsi qu'un Paradis aussi large que 

le ciel et la terre.)M. Hamidullah) 
Luttez donc de vitesse pour obtenir le pardon de Dieu et le paradis, dont 

retendue égale celle du ciel et de la terre .(A. Kasimirski) 

در تمامی اباهاد اسهت، امها  ،گسعرده در مانای وسیع و ،به نظر برتی از مفسران ،واژه عرَ 

گیهرد. است که در ریا یات مقابل طول قرار می برتی دیگر به مانای پهنا و عر  به عقیده

هها و زمهین عهر  آسهمان عر  و پهنای بهشت به انهدازه ،این مفسران یانی بر طیق نظر

 از عر  آن است. تربیشدر حالی که طول بهشت تیلی  است،
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 la largeur du ciel et de laبه: عهر  السهماء وایر ، مشیهla largeurٌمشیه: عر ها 

terre  َادات تشییه: ک ، comme وجه شیه: گسعردگی ،être vaste. 

را  largeواژه  ،حمیهداه،  la largeur du paradis)عر ها(  ،"تشییه"این برای مشیه در  

 به مانهای گسهعردگی retendueاز واژه  ،در حالی که کازیمیرسکی ،به مانای پهنا به کار برده

ده در کنیم که حمیهداه بهه مانهای پهنها اهمیهت داجا مشاهده میایندر  اسعفاده کرده است.

را بهه وهورت تحهت  "تشهییه"این نظر قرار دادن گسعردگی، وورتی که کازیمیرسکی با مد

 ،کهه مانها عهو  شهوداینبه را تعییر نداده، ولی حمیداه بدون اللفظی ترجمه کرده و مشیهٌ

 . اندآیه حفظ کردهاین را در  "تشییه" ،تعییراتی در آن اعمال کرده است. هر دو معرجم

 (24)الرحمن/ ﴾الجَرا ِ المُنشَواتُ فىِ البحَرِ كالَعَلو ولهَُ ﴿ -4

 . دار بلند همچون کوههاهاى بادبانسفینهو او راست در دریا 

A Lui appartiennent les vaisseaux élevés sur la mer comme des montagnes. ) M. 

Hamidullah) 
A lui appartiennent les vaisseaux qui traversent les mers comme des montagnes. 

(A. Kasimirski) 

به تهدای بهزرگ  ،نوردندهای دریا را در میهایی که آباین است که کشعیبیانگر  ،آیه فوق

ایهن عواملی کهه در شهکل گیهری  بشر باشند؛ چرا که مدموعه حعی اگر ساتعه ،تالق دارند

 همه از آن تداست. ،ها شدهها از وسایل و لواز  تا فکر انسان که باعث ساتت آنکشعی

 desبه: اعهم  ، مشهیهles bateaux élevés sur la merٌ مشیه: الدوَارُ المنُشاَت فی الیحهر

montagnes:کَ  ، ادات تشییهcomme وجه شیه: بزرگی و عظمت ،la grandeur.  

های بهه مانهای کشهعی ،یانی الدوار المنشهات فهی الیحهر ،"تشییه"این  در ترجمه مشیه

بهه  ،اسهت les vaisseaux élevés sur la merبزرگ افراشهعه در دریاهها، ترجمهه حمیهداه 

 les vaisseaux qui traversent lesهای افراشعه بر دریا و ترجمه کازیمیرسکی،مانای کشعی

mers  ،نوردند آمده است. بر اسا  تفسهیر المیهزان، هایی که دریاها را در میبه مانای کشعی

به مانهای سهاتعن  ،به مانای کشعی و المنشات از انشا است ،جمع جاریه است ،واژه الدوار

به مانهای  ،جمع علَمَ است ،به استمشیهٌ ،جااینایداد کردن. واژه اعم  که در و شکل دادن، 
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هها در دریها بها ابههت و بزرگهی است که کشعی این ،آیهاین در  ،اعم  . علت اسعفاده ازکوه

را بهه وهورت تحهت اللفظهی  "تشییه" ،شوند. در واقع هر دو معرجمهمچون کوه ظاهر می

بهه مانهای برپاشهدن و بلنهد شهدن را بهه  élevéگرچه حمیداه اسم مفاول  ؛اندجمه کردهتر

را در ترجمهه  traverserچرا که با کوه معناسب است. کازیمیرسهکی فاهل   ،درسعی برگزیده

 که در آیه وجود ندارد. ،به مانای گذر کردن، عیور کردن ،فی الیحر آورده

ا شَجَرَةٌ تخَرُجُ فى اََلِ الجَحي  ﴿ -5 َِّ يوطينانِ َّه ُ ئرسُ الشَّ    (65)وافات/  ﴾طَوليُِا كاَنَ

   هاى شیاطین است.اش گویى چون کلهمیوهروید آن، درتعى است که از قار آتش سوزان مى

C'est un arbre qui sort du fond de la Fournaise. Ses fruits sont comme des têtes 

de diables. ) M. Hamidullah) 

C’est un arbre qui pousse du fond de l’enfer. Ses cimes sont comme si c’étaient 
des têtes de démons. (A. Kasimirski) 

زقَوّ  اسهت،  ،آیهاین  بر اسا  تفسیر فی ظمل القرآن و تفاسیر دیگر، درتت مورد بحث در

و  بویی مشمئزکننده و هیر قابهل تحمهلهایی تلخ و با میوه ،رویددرتعی که در قار جهنم می

دانیم اند. مها نمهیبه سرهای شیاطین تشییه شده ،هایش که مخصوص افراد جهنمی استمیوه

توان اطمینان داشت که شهیعان منیهع تمها  این میاما از  ؛به چه شکل است دقیقاً ،سر شیعان

 کند.ها را به ما القا میاین میوهزشعی و بدی  ،شییهاین تهاست و ها و زشعیبدی

، les têtes des diablesرئهو  الشهیاطین به: ، مشهیهses fruits, ses cimesٌطلاههامشیه: 

  .être répugnantمنفور و زشت بودن ،  وجه شیه: comme il estادات تشییه: کاَنَهّ 

حمیهداه واژه  .انهدای معفاوت عمل کردهگونه، دو معرجم به طلاهایانی  در ترجمه مشیه

در حهالی کهه  ،شهودای لفظهی محسهوب نمیرا انعخهاب کهرده کهه ترجمهه،  fruitsها میوه

یانهی  ،بهدربهاره مشهیهٌ ، ترجمه تحت اللفظی داشهعه اسهت.cimeقلهّکازیمیرسکی با انعخاب 

و کازیمیرسهکی  شهیاطین سهرهایانهد؛ حمیهداه معفهاوت عمهل کرده ،هم الشیاطین رئو 

آیهه ایهن اند تا تصهویر تحت اللفظی ترجمه کرده اما در مدموپ هر دو به شیوه ،دیو سرهای

 مانند مانای آن حفظ شود.
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 آیاا دارای استعاره بررسی ترجمه  -8-2

قهرار  قرآن را مورد بررسهیآیات به کار رفعه در  "هایاسعااره"هایی از این قسمت نمونهدر 

 دهیم:می

كَّرُ إلََِّ ﴿ -1 أُولوُر  ؤُْتيِ الحِْكمَْةَ مَن  شََاءُ وَمَن  ؤُْتَ الحِْكمَْةَ فقََودْ أُوتوِيَ خَيوْرًا كرَيِورًا  وَمَوا  وَ َّ

 (269)بقره/  ﴾الْْلَبْاَبِ 

بخشد و به هرک  حکمت داده شود، به یقین، تیرى فهراوان داده ک  که بخواهد حکمت مىبه هر 

 گیرد.، کسى پند نمىتردمندانشده است؛ و جز 

Il donne la sagesse à qui Il veut. Et celui à qui la sagesse est donnée, vraiment, 

c'est un bien immense qui lui est donné. Mais les doués d'intelligence seulement 

s'en souviennent. )M. Hamidullah) 
Il donne la sagesse à qui il veut ; et quiconque a obtenu la sagesse a obtenu un 

bien immense : mais il n’y a que les hommes doués de sens qui y songent. (A. 

Kasimirski) 

مانهى وسهیاى دارد کهه مارفهت و شهناتت اسهرار جههان  ،بر اسا  تفسیر نمونه، حکمت

حعهى نیهوت را شهامل  ،آگاهى از حقایق قرآن و رسیدن به حق از نظر گفعار و عمهل ،هسعى

ک  که به او دانش داده شده است تیر فراوانهى بهه و هر« فرماید:شود. سپ  تداوند مىمى

 فرمایهد:آیهه مهىو در پایهان  .﴾وتىَِ خَيرْاً كرَيِرا ؤْتَ الحِْكمَْةَ فقَدَْ أُ وَ مَنْ ﴿» او ععا شده اسهت

كَّرُ إلََِّ أُولرُا الَلبابوَ ما﴿ »شوندتنها تردمندان معذکر مى« َّ  ﴾. 
هایى هسعند که عقهل و تهرد تهود را آن ،منظور از اولوا ایلیاب )واحیان عقل و ترد( 

یابند. اولهو ایلیهاب و ساادت را مى این چراغ پرفروغ، راه زندگىگیرند و در پرتو به کار مى

به مانای دارنده و واحب است که ههر دو معهرجم آن را  ،است؛ اوُلو "اسعااره" ،آیهاین در 

doués  ،مفرد الیاب است و ترجمه آن در زبهان فرانسهه  ،اند. لبُترجمه کرده ،به همان مانی

با در نظر گرفعن مداز، به مانای عقهل  ،یک طر  به مانای هسعه و قلب و از طرفی دیگراز 

و  را برگزیهههده les doués d'intelligenceاسهههت. حمیهههداه واژه   و ادراکو منعهههق 

 .les hommes doués de sensکازیمیرسکی 

َْاقَ فَ ﴿ -2 ا اللَّوهُ أَ َِ  لبِاَسَ الجُْرعِ وَالخَْرْفِ َِ  (112)نمل/ ﴾بمَِا كاَنرُا  صَْنيَُر
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 .چشانید[ آن را به ]مرد طام گرسنگى و هرا  دادند، و تدا هم به سزاى آنچه اندا  مى
Allah lui fit alors goûter la violence de la faim et de la peur [en punition] de ce 

qu'ils faisaient. (M. Hamidullah) 
Il l’a frappée de la faim et de la terreur pour prix des œuvres de ses habitants. (A. 
Kasimirski) 

کند کهه نسهیت آیه سرنوشت مرد  روسعایی را نقل میاین بر اسا  تفسیر فی ظمل القرآن، 

ایهن  ،لیها  "اسعااری"علت به کارگیری واژه  ،آیهاین اند. در به نامات الهی ناسپاسی کرده

گرسهنگی و تهر  بهر آنهان چیهره  « فرماید:که میپوشاند همچناناست که لیا  بدن را می

جها ههر ایندر » گشت و آنان را همچون لیاسی در برگرفت به طوری که راه فراری نداشعند.

از  ،ها بهه جهای لیها  گرسهنگی و تهر اند. آنلیا  را حذ  کرده " اسعااره" ،دو معرجم

 ،انهد. فاهل اذَاقَ ههماسهعفاده کرده ،گی و تر  شدن و چشیدن طام گرسهنگیگرفعار گرسن

را نادیهده گرفعهه و  "اسهعااره" ،برای چشاندن طام کیفر اسهت؛ کازیمیرسهکی "ایاسعااره"

 ،آن را به وورت تحت اللفظهی ،در حالی که حمیداه ؛ماادل مانایی برای آن برگزیده است

 ت.به مانای چشاندن ترجمه کرده اس

َِ   كُشَْفُ عَن سَاقٍ  رَْمَ ﴿-3 جُردِ فلَََ  سَْتطَيِيُر َِ إلِىَ السُّ  (42)قلم/ ﴾وَ دُْعَرْ

 و به سدده فرا توانده شوند و در تود توانایى نیابند. کار، زار ]و رهایى دشوار[ شودروزى که 

 et où ils seront appelés à  ils affronteront les horreurs [du Jugement]Le jour où  

la Prosternation mais ils ne le pourront pas. (M. Hamidullah) 
  Le jour où les jambes seront à nu, on les appellera à l’adoration; mais ils 
n'auront pas les forces nécessaires.  (A. Kasimirski) 

اما این مانها  ، است؛شود، ساق پاها نمایان مین سَاقٍ  كُشَْفُ عَ  ترجمه تحت اللفظی اوعمح

نکهاتی وجهود  ،نظر است. در میهان اسهعااراتآیه نیز این مانا مداین در  است و "اسعااری"

ایهن اسهعاارات در ای در زبان مقصهد هسهعند. سهخعی های ناشناتعهدارند که بیانگر واقایت

ایهن مانها پیونهدی سهازمند بها  هاست.ها یا جممت آنگر واژهبه دلیل مانای دیلت ،ترجمه

یافعهه ظههور  -کهریمقرآنجا ایندر  -نگی بافعی دارد که اثر مورد بحثفضای جعرافیای فره

یهافعن توانهد چنهان محکهم باشهد کهه می ،های چنهین بهافعیاین پیوند بها پیچیهدگیاست. 

یهه آداب و بهر پا "اسهعااره"ایهن نهوپ از آید. فایده میها به نظر بیهایی در دیگر زبانماادل
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ایهن موجهود در  "اسهعااره"مانند  .رسو ، اقوا  و مفاهیم تاص در محیط اجعماعی اسعوارند

بهه  ،هاسهت. سهاکنین مکههلیا  ساکنین مکه و قوانین اجعمهاعی آن ،آهازین آن آیه که نقعه

ا کردند کهه تهلیا  بلند و گشادی به تن می ،گونه استاین یز تقرییاًرسم زمانه که تا امروزه ن

امهری مهذمو  محسهوب  ،مرسو  بوده، نشان دادن ساق پها رسید. بر اسا  آنچهقوزک پا می

شهود در روز رسهعاتیز شده و تنها در مواقع تاوی اجعناب ناپذیر بوده اسهت؛ گفعهه میمی

تهر بعواننهد شود تا سریعکرده و ساق پاهاشان نمایان میاین رسم را فراموش مرد  از هرا ، 

توانهد مانها و مفههو  نمی "اسهعااره"ایهن بدوند. با چنین تو یحاتی، ترجمه تحت اللفظهی 

داشهعه باشهد و ابهها  موجهود  ،ایهن رسهم و رسهو ناآشنا نسیت به  درسعی را برای تواننده

تحت اللفظی ترجمهه  کازیمیرسکی به شیوه، شود. از میان دو معرجم مورد بحثبرطر  نمی

کرده در حالی که حمیداه سای بر آن داشعه تا مانا را برساند. ترجمه حمیهداه بهه وهورت 

ترجمهه کازیمیرسهکی بهه  شهوند... وروزی که با سهخعی و ههرا  روز قیامهت مواجهه می

 است.  ،وورت روزی که ساق پاها عریان شود...

َِ   فزََادَهُُ  اللَّوهُ مَرَضًا ضٌ مَّرَ فيِ قلُرُبِِِ  ﴿-4 ْ  عََ ابٌ أَليٌِ  بمَِا كاَنرُا  كَْ بِرُ ُِ  (10)بقره/ ﴾وَلَ

گفعنهد، عهذابى [ آنچهه بهه دروغ مىاست؛ و تدا بر مر شان افزود؛ و به ]سزاى مر ىدر دلهایشان 

 [ تواهند داشت. دردناک ]در پیش

Il y a dans leurs cœurs une maladie (de doute et d'hypocrisie), et Allah laisse 

croître leur maladie. Ils auront un châtiment douloureux, pour avoir menti. (M. 

Hamidullah) 
Une infirmité siège dans leurs cœurs, et Dieu ne fera que l’accroître ; un 
châtiment douloureux leur est réservé, parce qu’ils ont traité les prophètes de 

menteurs. (A. Kasimirski) 

این واژه بهه توان گفت که دارد؛ در تو ی  آن می "اسعااری"برد رکا ،واژه مرََ  ،آیهاین در 

یک نوپ بیماری دل است و دل و ذههن افهراد دورو و  ،یانی ریاکاری مانای ریاکاری است.

 ،ایهن بیمهاری نشهده اسهتتداوند باعهث  ،کهایندیگر  این مر  میعمست. نکعهریاکار به 

ایهن مهر  را در دلشهان افهزایش اند و تداونهد ها تود سیب پدید آمدن آن شهدهبلکه آن

 دهد.می
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این واژه را همهان بیمهاری ترجمهه  ،ه حمیداهشویم کبا نگاهی به دو ترجمه، معوجه می

 une maladie de doute etکههرده و تو ههیحی بههرای فهههم درسههت آن افههزوده اسههت )

d’hypocrisieواژه  ،(، در حالی که کازیمیرسهکیinfirmité دههد را کهه مفههو  بیمهاری می

دیگهر  "ایاسهعااره"بهه را  "اسهعااره"این در نظر گرفعه و  ،برگزیده و در واقع ماادل مانایی

زیهرا تو هیحی کهه بهه  ؛برگردانهده "تشهییه"ترجمه کرده است؛ حمیداه آن را به وهورت 

حضهور  "اسهعااره"در واقع مشیه است که در  ،یانی بیماری)شک و ریا(ترجمه تود افزوده 

 تر در نظر گرفت. توان قابل قیوله حمیداه را میاین تو یحات ترجمندارد. با 

 (10)فع /  ﴾فرَْقَ أَ دِْ ِِ ْ   دَُ اللَّوهِ ﴿ -5

 هاى آنان است. بایى دست دست تدا
La main d'Allah est au-dessus de leurs mains. (M. Hamidullah) 
La main de Dieu est posée sur leurs mains .(A. Kasimirski) 

اکهر  )ص( دسهت پیمهان دادنهد؛ آیه زمانی نازل گشت که شهماری از مهرد  بها پیهامیر این 

دههد در واقهع بها تداونهد دسهت ک  با پیامیر دست بیاهت میفرماید که هر آنتداوند می

آیها تداونهد واقاها دارای سهت کهه ا این ،شودجا معرح میاین دهد. اما سوالی کهبیات می

در زمهان  دست است؟ اساساً تصور دست مادی برای تداوند دور از ذات اقد  الهی است.

تر از پهایین ،پیمهان دست تهویش را بهه نشهانه ،کردندآنان که با رسول تدا بیات می ،پیامیر

آیه در واقع دسهت مهرد  پهایین بهود و دسهت این  "اسعااره"دادند. در ایشان قرار میدست 

 را بهه شهیوه آیهه ،جا هر دو معرجمدسعی از سوی پروردگار بایتر بود. در این پیامیر به منزله

مربهو  بهه آن  اند، فقط دو فال معفاوت و در نعیده حهر  ا هافهتحت الفظی ترجمه کرده

اسهعفاده  قهرار دادن ، poserبودن و کازیمیرسهکی از ،  êtreاند. حمیداه از فال انعخاب کرده

 .است کرده
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 نیری نتیجه -9
 به شرح زیر است: های این مقالهیافعه

از دو  کهریمقرآن "هایتشهییه"و  "هااسهعااره"ترجمهه فرانسهوی  این مقاله به معالاهدر  -1

یهه تحلیلهی اسهعوار بهوده و امعرجم قرآن، کازیمیرسکی و حمیداه پرداتعیم. پژوهش ما بر پ

پهذیری ایهن معالاهه ترجمه نظر تشهکیل داده اسهت.آیه دارای دو آرایه مورد 10را آن  پیکره

این دو معهرجم در ترجمهه را بهر مها های انعخابی و همچنین شیوه "هاتشییه"و  "هاعاارهاس"

های فرانسهوی زبهان قهرآن دو آرایه در ترجمه روشن ساتت. از آندایی که هد  ما معالاه

آیهات و تها مانهای  ؛اسهعفاده کهردیم ،به عنهوان مرجهع کریمقرآنتفاسیر مخعل  از بود، لذا 

ایهن مسهیر بهه مشهکمتی از جملهه کمیهود  روری را به روشنی ارائه دهیم. در تو یحات 

 برتوردیم. "تشییه"نظریه در باب ترجمه 

این پژوهش پاسخ دههیم. آنچهه جا به دو پرسش معرح شده در آهاز اینیز  است که در -2

 سهتچنهد امریههر  ،های ادبهی قهرآنمربو  به سوال اول است، باید اذعان داشت که آرایهه

ایهن آنهها وجهود دارد؛ از  های گوناگونی برای ترجمهچرا که شیوه پذیرند؛اما ترجمه ،دشوار

ایهن که تللی در مانای اولی رخ دهد ترجمه کهرد. در ادامهه بهه ها را بی آنتوان آنرو می

تصووهاً فرهنهگ  ،باید شناتت وسیای از زبان، فرهنگ ،یقین رسیدیم که معرجم کم  الهی

داشعه باشد تا مقصود دقیق بهاری تاهالی از  کریمقرآندوران نیوت پیامیر اکر  )ص( و نزول 

این آرایهه هها را هایی مناسب برای یافعن ماادلهای ادبی را درک کند. همچنین توانایی آرایه

 این نکعه به دانش زبانی او ارتیا  دارد.دارا باشد، که 

رههم تفاوتههایی کهه ومین پرسش نیز باید گفت که دو معرجم پژوهش ما، علیدر پاسخ د-3

انهد. از هها موفهق بوده، در برگرداندن آرایهها مشاهده شدترجمه آن گاه در به کارگیری شیوه

تا وهورت  ،انداهلب ترجمه تحت اللفظی را به کار برده ،هاهای مخعل  ترجمه آنمیان شیوه

های قرآنهی روش رسد در ترجمه آرایهچراکه به نظر می ؛حفظ شود ،مانا عموه بر ،آرایه هم
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های تفسیری و تو یحی در وورت نیاز بهعهرین روش ترجمه تحت اللفظی همراه با افزوده

 است. 

های مورد بحث ما و نه ههی  ترجمهه دیگهری از کهم  یک از ترجمههی  ،کهاینپایان کم   

این دریهای بیکهران همهواره بهه نیست و راه معالاه و تحقیق در  کامل و عاری از تعا ،حق

 روی پژوهشگران باز است.
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